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های کوهستان، از شرق توسط  اژدهاهای  کوهستانسرزمینی است که از شمال توسط    کِدوِن

این سرمین به صورت های بایر غیر قابل نفوذ محصور شده است.  و از شرق نیز توسط زمین  آبی

 بَن آرد شود. اولین پایتخت این کشور، شهر باستانی  اداره می  تاپ موروثی توسط اعضای خاندان  

گران به وبه جاد  آردبنانجام داد،    1130در سال  دگَرید  بود، اما پس از اصلاحاتی که پادشاه  

که در مرکز کشور   آرد کاریاعنوان محیطی برای مدرسه جادوگری داده شد و پایتخت کشور به  

 بود منتقل شد. 

 اشاره کرد.   بَن گلینو    بَن فیلیم ،  دیوون،  بَن فیِرگتوان به  از دیگر شهرهای مشهور کدون می

مرزی   سرحداتمرزی قرار دارند. این    سرحدات،  کدونهای تحت تملک پادشاه  در کنار سرزمین

هایی اداره  ها توسط کنتشوند نیز متعلق به پادشاه هستند. آننامیده می  مارکیا    شمارکه  

انتخاب پادشاه  شوند که حکومت آنمی نام این   باشد. می  کدونها یا به صورت موروثی یا به 

نیروهای پیشرو هستند و همواره به   ،هااین سرزمین  آید کهها از روی این حقیقت میسرزمین

ها برای کدون لفهای بیشتری را از اِبرند و سرزمینفتوحات را پیش می  کنند.جلو حرکت می

تابلوهای جدیدی را دورتر و دورتر نصب   ،دهند و پس از تغییر مرزمرزها را تغییر می  .گیرندمی

 .شوندرا شامل میدریاچه  سرزمین    بالایی، غربی، پایینی و بخشی از هایبخشها  مارشکنند.  می

 

 کدون  ی از پادشاه   ی دیجد  فی ، توصآدو واردو  نیبالدو
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های کدخدا گویی توانست روی یاوهگرالت نمی  –تر  یا به دلایلی مهم  -های صادقانه  با وجود تلاش

کلاغ که با چشمان   عروسکی روی میز جلب شده بود.  تمامی توجه او به سمت کلاغ   تمرکز کند.

هر دو پایش   در حالی کهای سفالی ایستاده بود  اش به ویچر خیره شده بود، روی پایهایشیشه

در باطن   رسید، ر میظبه ن   گان زندی  در زمرهکلاغ اگرچه در ظاهر  پایه بود. بنابراین،  سفالِ  داخل  

 این باره نیست.به هیچ وجه این گونه نبود؛ شکی در  

آیا جادویی   که کلاغ چندین بار به او چشمک زده است.  کردهنوز خیال میبا این حال گرالت  

آیا   اش حس نکرده بود.ای از جانب مدال ویچریدر کار بود؟ احتمالا خیر، چون کوچکترین لرزه

بود و در توهمات خود چیزهایی می به خاطر ضرباتی که به سرش   آیادید؟  دچار توهم شده 

 خورده بود دچار این توهمات شده بود؟ 

این وجود یک بار دیگه سوالم رو   من خیلی اهل تکرار کردن نیستم ولی با "کدخدا ادامه داد:  

 " کنم.تکرار می

به گرالت گفته بود که اهل تکرار کردن نیست. با این حال، با وجود این کدخدا تا به حال بارها  

 بود.تکرار کرده  برد؛ زیرا چندین بار عمل تکرار کردن را  که اهل تکرار کردن نبود، از آن لذت می

تو چه مشکلی با اون فراری داشتی که اون طور کنم. واقعا چه اتفاقی افتاد؟  سوالم رو تکرار می"

کنم که تو به اون ببین، من باور نمی  ای چیزی در میان بود؟ی قدیمیسلاخیش کردی؟ کینه

ای چیزی هستی که به کمک اون دادی. مگه تو شوالیهدهقان و شرافت دخترش اهمیتی می

 " دختر اومدی؟

کلاغ دوباره به گرالت خیره شد. گرالت سعی کرد دستانش را که پشتش بسته شده بودند، حرکت 

طنابی که به دور دستش پیچیده شده بود به مچ دستش فشار   دهد تا به جریان خون کمک کند. 

کرد. او را در پشت سرش حس می  نگهباناو نفس سنگین  شد.  آورد و باعث ایجاد درد میمی

گردد تا ای میبسیار نزدیک به گرالت ایستاده بود و گرالت مطمئن بود که آن مرد به دنبال بهانه

 بار دیگر مشتی به گوش گرالت بزند.
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ای که بزرگی شکمش از به گونه  .اش لم دادبه روی صندلی  و  گلویش را صاف کرد  بولاواکدخدا  

از نگاه به شکم مبارک متوجه شد که ایشان    اش مشخص بود.روی ردای مخملی گرالت پس 

در نهایت به این نتیجه رسید   امروز غذا خورده است، دیروز هم همینطور، پریروز هم به همچنین. 

 با سس گوجه فرنگی سرو شده است.  ،که حداقل یکی از آن غذاهای خورده شده

کردیم که دیگه قرار نیست ریخت یکی دیگه از شما ویچرها رو من خیال می"کدخدا ادامه داد: 

افراد خیلی کمی   1194سال  از  گفتن که بعد  می  ببینم. خیلی سال بود که خبری ازتون نبود.

هایی هم که زنده مونده بودن از شایعه شده بود که اون  اون بالای کوه جون سالم به در بردن.

ی یکی دیگه از همونا تو داهات اما حالا این جا چی داریم؟ سر و کله گرسنگی یا طاعون مردن. 

کشه. وقتی هم که زنه یه نفرو میده اینه که میمن پیدا شده. و اولین کاری هم که انجام می

 " کنه به یه سری قانون کوفتی اشاره کنه.شه، جرئت میهنگام ارتکاب جرم گرفته می

با استناد به فرامین ملوکانه که در "دار گفت:  صدای خش  کصاف کرد و با ی  اش ریگرالت گلو

فوق الذکر،  و سرحدات مرزی مارش صادر شده است، پادشاه کدوندیگرید توسط  1150سال 

این جا منظور انجام حرفههست  مجاز  ست،ویچرها  که در  به  آزاد،  به صورت  که  ی خود در ند 

از صلاحیت و  باشند  آن مشغول  و سرحدات  پادشاهی کدون  قدرتسرزمین  قضایی  های های 

 " محلی معاف هستند.

شه نزدیک به نیم قرنی می  اولاً،   ببین جناب فوق الذکر، "بولاوا وسط حرف گرالت پرید و گفت:  

اً، جناب فوق الذکر، ثانیاش هم پوسیده شده.  هفتمینِ کفنِ دیگرید، فرامین مولوکانه  که علاوه بر 

آرد تونه هیچ کس رو از هیچ کاری منع کنه؛ چون پادشاه اون سر دنیا تو  هیچ پادشاهی نمی

شه شه، که میهای محلی اداره میواسه خودش نشسته، در حالی که این جا توسط قدرت کریا

ی خودت دستگیر نشدی، واسه انجام حرفهاً، مرتیکه فوق الذکر، جنابعالی واسه  ثالثشخص بنده.  

ی کشی، هیچ شاهی به تو اجازهکار ویچری تو اینه که گرگینه بگیری، لِشِن بُ  قتل دستگیر شدی. 

 "سلاخی مردم رو نداده.

 " کردم.من داشتم از خودم دفاع می"
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 "داریل!"

 ولی این بار به پس گردن گرالت روانه کرد.  ر مشت دیگ  کی  دفعهنگهبان این  

نگاه می به سقف  اعصاب منو خورد "کرد گفت:  کدخدا در حالی که  این حرف  تکرار  با  داری 

 ،اگه اون آدممخصوصا  افته؟  دونی وقتی اعصاب یه نفر رو خورد کنی چه اتفاقی میکنی. میمی

 ".مثل من باشه  ییه انسان آروم

 به گرالت انداخت. گرالت چیزی نگفت.   نگاهی  اش یک بار دیگر ایکلاغ با چشمان شیشه

کالای خرابی که باید تعمیر بشی. تو رو باید بفرستن تو یه ویچر نیستی. تو یه "بولاوا ادامه داد: 

زنی. من شدتون تو بالای کوه و بِدنت دست رفیقایی که ازشون حرف میی خراببه اون قلعه

کنن و از قطعاتت برای ساخت ویچرهای شاید مثلا تو رو تیکه تیکه میدونم اون بالا چه خبره.  نمی

گن سازن دیگه؟ من خیلی چیزا شنیدم. میشماها رو اینطوری میکنن.  جدید و بهتر استفاده می

زنم. یه هفته کنن. من الکی حرف نمیاز سرهم بندی اعضای بدن انسان تولید می  رو   که ویچرها

 "ها.، بالای کوهگوئن لکفرستمت اون سر  کنم و مینشده، جمع و جورت می

 گرالت چیزی نگفت. 

خوای بپرسی چرا تو یه هفته؟ نمی"داد گفت:  های زردش را نشان میکدخدا در حالی که دندان

قانون   .مرد قانونمکه به قانون و فرامین حکومتی اشاره کنی. از قضا منم    یتو خیلی دوست داشت

اومدی با اسلحه  راست راست  گه که تازه واردها نباید تو این بخش اسلحه حمل کنند. ولی تو  می

 ".اینجا

جا به اختیار خود نیامده، بلکه به زور به اینجا کشیده    که او به این دخواست بحث کنگرالت می

 او نتوانست این بحث را شروع کند.   .است  شده

شه و داریل از مجازاتت توسط داریل انجام می مجازات تو بیست ضربه شلاقه."بولاوا اعلام کرد: 

ببریدش.   ،خوب خیلی    زندت که یه هفته نتونی سرپا بشی.قضا دست سنگینی هم داره. جوری می

 "روستا و ببندیدش به چوب. هایباغببریدش وسط  
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وایسا ببینم.  "ای بسیار کثیف وارد اتاق شد و بلند گفت:  در همین حالی مردی با یک شنل قهوه 

رو   ،بولاوا بزنی دهن ویچر  الان  باید همین  داری؟ حتما  و فلک عجله  اینقدر واسه چوب  چرا 

 " سرویس کنی؟ صبر کن یکم. دست نگه دار. من تو محل کارم به یه ویچر سالم احتیاج دارم. 

، تو با خودت چی فکر کردی که وسط انجام وظیفه بلوفالهی  " کدخدا وسط حرف مرد پرید:  

 من همین الان هم " سپس در حالی که دست بر کمر داشت ادامه داد:    " شی؟ میمزاحم کار من  

بری مشکل دارم. هایی بدبخت رو واسه کار اجباری رو جاده میبا تو سر این قضیه که روستایی

دخالت کنی. این به تو هیچ ربطی   اجرای قوانین تو حوزه استخفاظی من ولی دیگه حق نداری تو  

 "نداره. مجرم باید مجازات بشه.

ای در چه جرمی؟ این فقط یه سو تفاهمه. هیچ حمله" این بار بلوفال حرف کدخدا را قطع کرد: 

کار نبوده. این مرد فقط در راه نجات مردم از خودش دفاع کرده. واسه من قیافه نگیر. من شاهد 

اخوی، بگو دیگه. "کرد ادامه داد:  در حالی که به مردی روستایی در کنار خود اشاره می  "دارم.

 " هم نترس.   هیچیبگو چه اتفاقی افتاد. از 

همان مردی بود که دیروز از دزدی نجاتش داده بود. همان مردی بود   گرالت دهقان را شناخت. 

همان دختری که دیروز نیمه عریان شده   که به جای تشکر به سمت درختان فرار کرده بود. پدرِ 

 بود. 

دهم این جوان مرا من شهادت می"کرد گفت:  دهقان در حالی که با انگشتش به گرالت اشاره می

گناه رو از و دختر بی  دخترم را حفظ کرد   شرافتاز دست راهزنان نجات داد. اموالم را نجات داد.  

 ".کرد  آزادها  دست اون قاتل

تبر به جونش افتاد. این جوان فقط داشت از جون و اون فراری، اون فراری با  "بلوفال اضافه کرد:  

 " ، اخوی حقیقت رو تایید کن.کرد. دفاع از خود بودخودش دفاع می

دهقان رنگش   "جا نشسته گناهی نداره.جناب کدخدا، این جوانی که اون . همین طور بود.  آره"

کنم، جناب کدخدا، خواهش می"کرد.  پریده بود و به صورت غیرطبیعی بلند بلند صحبت می
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هایی بوده. من با کمال میل ها و خسارتدونم هزینهتوروخدا آزادش کنید. البته اینم هست. می

 " کنم.جبران می

کیسه را  ، بالایک کیسه به کدخدا داد. بولاوا با مهارت تا کمر خم شده بود، دهقان در حالی که  

ای انجام داد که هیچ صدای جرینگ در جیب طویل خود قرار داد و این حرکت را به قدری حرفه

 ای نیامد. جرینگ سکه

گید با شمشیرش اون گناهی که میدفاع از خود! این جوان بی"کدخدا پوزخندی زد و گفت:  

 ".. من بایستی...مرد رو به قطعات مساوی تقسیم کرد.

 

باز کنند،  اهای گرالت ربدون این که حتی دست هاقلچماقروستا رفتند.  هایباغ سمت ها بهآن

 آوردند.  باغکشان به  او را کشان

گفت:   کدخدا  رسیدند  شاهد   ،بلوفال"وقتی  یه  آستینت  تو  از  رفتی  که  داشتی  عجله  انقدر 

 " قدر به این ویچر احتیاج داشتی؟چمگه تو  درآوردی؟ 

سازیم. یه بزرگراه در اصل. این جاده از آرد همونطور که مستحضر هستید، ما داریم یه جاده می"

خوایم یه جاده ما میکنه.  ادامه پیدا می  فورسهِنگهای  شه و تا خود جنگلکریا شروع می

کشی شده رو. یه بزرگراه، خشک و مسطح و خطراه و نه یه مسیر مالواقعی بسازیم، نه یه کوره

قراره   ها بتونن راحت در مسیرش حمل و نقل کنند.ها و ارابههمراه با حصارهای اطرافش تا گاری

یه چیز درست و حسابی بشه. این بزرگراه قراره گذرگاه تجاری بین سرزمین ما و شمال باشه و 

جاست کلی هیولا تو   ن کلی پول توشه. پادشاه شخصا دستور داده تعجیل کنیم. منهتی مشکل ای

باتلاقج و  داره، هر چندنگل  بار،  ها وجود  یک  ربوده   روز  یا  هیولا کشته  یه  توسط  کارگر  یه 

 " شه.می

ها مهم نیستن و گفته که اوناز کی تا حالا کارگرا برای تو مهم شدن؟ تو خودت همیشه می"

 "گیره.اگه یکی رو از دست بدی، یکی دیگه جاش رو می
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جیره و مواجب هستند. اما خوب هر از چندی یه هیولا های بیگور پدر کارگرا، اکثرشون دهقان"

این برنامهیه سرکارگر رو می ده. و کل کار من رو به باد می  زنه ی من رو به هم میکشه که 

اگه من نتونم تو مهلت معین کار رو انجام بدم، حتی اگه   خوام. گرفتی؟ ببین من یه ویچر می

 " –  فرستند. و این بازرسا ها بازرس میره هوا، اونشه میخیال پاداشم بشم که دود میبی

نشانه به  تکون میبولاوا در حالی که سری  تایید  پیدا "داد گفت:  ی  یه چیزی  بازرسا همیشه 

هایی باشه که تونه مصالح ساختمانی باشه که یواشکی فروخته شده، یا قیمتحالا میکنند.  می

 " –  بالاتر تخمین زده شده، یا 

از بحث منحرف نشو. همین الان، بدون هیچ تاخیری "بلوفال در حالی که اخم کرده بود گفت:  

خوام همین حالا به سمت محل کار ببرمش... هی... این جا چه من میاین ویچر رو آزاد کن.  

 " خبره؟ 

 پاسگاه ها سربازهای  این":  پاسخ دادکدخدا در حالی که دستش رو جلوی چشمانش گرفته بود  

 " .کارلتِون سروانهستند. افراد  

ها های روستا تاختند که خاک زیادی بلند شد و باعث وحشت مرغباغبه سمت    سوار  12حدود  

ای بر تن داشتند. تنها دو مرد که هایی رنگارنگ، پر زرق و برق اما نسبتا کهنهشد. سربازها لباس

فرمانده مردی سیبیلو بود   تری پوشیده بودند.عاقلانه  نسبتا  هایجلوتر قرار گرفته بودند، لباس

نفر دیگر نیز که کتی از پوست گوزن، گردنبدی طلا و کلاهی از جنس پر شترمرغ بر سر داشت.  

 بانی بر تن داشت.لباس سبز دیده بود که  اِلف با موهایی بلند و یک سربند  یک

رایس کارلتون، خوش آمدید. خوش آمدید. این   سروان"آمد گویی به جلو آمد:  بولاوا برای خوش

 " افتخار رو مدیون چه چیزی هستم؟ 

ای بان اشارهدهان انداخت. سپس به دیدهروی زین خم شد و روی زمین آب  رایس کارلتون  سروان

بسته شده   ی ارا که به حلقه  یطنابکرد. الف به سمت یک تابلوی چوبی تاخت و با مهارتی بالا،  

 به دور تابلو انداخت. ،  بود
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نگاه می پشت سر خودش  به  و  داشت  کمر  بر  که دست  حالی  در  شود بولاوا  مطمئن  تا  کرد 

اوهو. ظاهرا که جناب سروان واسه دار زدن به روستای من "سربازانش همراهش هستند گفت:  

حدس بزنم.   ،که سرنوشتشون طناب دارهرو  هایی  تونم اونتشریف آوردند. آره خوب. حتی می

ها حمله ها و دوشیزه اش فرار کردند و تو جنگل به دهقانجناب سروان اون اراذلی که از قلعه

 " کردند رو دستگیر کردند. مگه نه؟ می

ها من قصد دار زدن اون" داد پاسخ داد:  را تاب میسروان رایس کارلتون در حالی که سیبیلش  

تا براشون درس عبرتی بشه.   ها تو ملع عام، با چوب کتک خواهند خوردهر دوی اون  رو ندارم.

مچین کاری اعدامشون کنم؟ بعد یه ولگرد ه خاطر  همین. مگه من چقدر سرباز دارم که واسه  

 " بُکشه؟  حکمه مَها رو بدون هم بیاد و اون

ها، بلوفال، سروان صاف روی زین نشست و با صدای بلند و رسا، نه تنها کدخدا، بلکه قلچماق

خطاب   ا ر  دشدنیواش یواش جمع می  دکه داشتن  نروستاییاخدمه بلوفال و جمعیت کوچکی از  

 کرد:

آخه؟ " چی  واسه  کنم؟  مجازات  رو  سربازانم  باید  که   چرا  این  واسه  کردن؟  فرار  خاطر  واسه 

یه دختر حال کنن؟ چرا خوب؟  می با  پاهمین که  خواستن  این  تو  لعنتی میسما   شینیمگاه 

خودش مجازاته. ما مثل تبعیدی ها هستیم تو آخر دنیا. نه خبری از آبجو هست و نه از دختر 

مختر... آیا تعجب داره که پسرا هر از چندی به دنبال خوش گذرونی باشند یا یا چیز کوچولو 

 " ش برن؟ کِ

چرخن؟ چرا این یارو ها توی جنگل ول میاصلا چرا زن"رایس کارلتون صداش رو بلندتر کرد:  

جای تعجب   ؟بمونه   تونست دخترش رو بذاره خونه کرده؟ نمیبا دخترش از این مسیر حرکت می

پسرا   نمیبخوان  داره که  تاییدش  کم... من  نمییه  تاییدش  ولی خوب درکش کنم! من  کنم! 

 " ای؟؟ آمادهآئِلوار استاد    کنم.می

 "در خدمتم جناب سروان "
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 اون یکی از سربازای منو کشته، پس باید به دار آویخته بشه. پس بولاوا، ویچر رو بیار این جا.  "

ری، بذا یه مدت آویزون باید درس عبرتی برای دیگران بشه. بعد کدخدا حق نداری طنابش رو ببُ

 "باشه تا مردم حساب کار دستشون بیاد.

هایی خواست صحبت کند، اما فکر دیگری کرد. نگهبانبلوفال یک گام به جلو برداشت، گویی می

 که گرالت را گرفته بودند، ناگهان متوقف شدند و این توقف دلیل مشخصی داشت.

 و بادی خنک شروع به وزیدن کرد.   همه چیز به یکباره ساکت شد

اسبی سیاه بسیار آهسته، از پشت مزارع به سمت روستا آمد. سواری بر پشت اسب بود، سپید 

ی راست سوار بندی از نقره. دو شمشیر از بالای شانهای مشکی از چرم، همراه با شانهمو، با جلیقه

 مشخص بود.

سروان    و شکوه خاصی از کنار دهقانان و کدخدا عبور کرد و در کنار سوارانِ  آرامشاسب سیاه با  

 کارلتون متوقف شد. 

آویزان  هایی که از او  مدتی سکوت برقرار بود. تا هنگامی که اسب سیاه سرش را تکان داد و زنگوله

 بود به صدا درآمد. 

کدخدا بولاوا، همین الان این ویچر جوان رو آزاد کن. اسب، "سوار سپید مو در سکوت گفت:  

 " هاش رو بهش برگردون. فورا.ها و داراییسلاح

 ".هولتچشم. حتما ارباب  "کرد گفت پاسخ داد: کدخدا در حالی که سرفه می

سپس سوار رو به سروان کرد و در حالی که سرش را به نشانه احترام کمی پایین آورده بود گفت: 

 "سروان کارلتون، روزتون بخیر."

روز شما هم بخیر، " زد پاسخ داد:  ی کلاهش دست میرایس کارلتون در حالی که داشت به لبه

 ".پرِستون هولتارباب ویچر  
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طنابش و دیگر مردانتان سروان، لطفا آن اِلف،  "برد گفت: سوار در حالی که صدایش را بالاتر می

 " لغو شده است.  ،زورا از این جا خارج کنید. دیگر این جا به شما نیازی نیست. مراسم اعدام امر

اینطوریه؟ ارباب ویچر، شما "برد پاسخ داد:  ی شمیرش میسروان در حالی که دست به قبضه

 " انقدر از این قضیه مطمئنی؟

 " هاش رو بهش برگردوندید؟ بله که هستم. خدا نگهدار شما. کدخدا، پسر رو آزاد کردید؟ وسیله"

تاخت فریاد کارلتون شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و در حالی که به جلو می  سربازانیکی از  

 " – کنی؟ من همین الان  چه طور جرئت می  ،زادهحروم"زد:  

بلند کرد و نشانی  اش را تمام نکرد. سواری که پرستون هولت نام داشت، یک دستش را او جمله

هایشان را گرفتند. سرباز ها گوشصدای غرش باد در هوا منشر شد. دهقان  در هوا رسم کرد.

در کنار سم اسبان یارانش و  فریادی زد، از زین اسب جدا شد و از روی اسب، محکم بر زمین  

هایشان را بر زمین کوبیدند و سپس سرهایشان را تکان دادند.  ها شیهه کشیدند و سماسب   افتاد.

ها پراند، بین کلبهزد و لگد میرم کرده بود و در حالی که جفتک می  ،سوار شده بود اسبی که بی

 دوید.می

 سکوتی مرگبار فضا را فرا گرفت.

ای هم هست؟ کسی کس دیگه"پرستون هولت در حالی که دستش را بالا گرفته بود پرسید:  

می فکرشو  نه؟  دربیاره؟  بازی  قهرمان  دربیفته؟  من  با  داره  شما   کردم.  جرئت  از  من  خوب 

 " کنم. ویچر جوان سوار بر اسب شده؟خداحافظی می

 " بله سوار شدم."گرالت پاسخ داد:  

  " خوب پس بیا حرکت کنیم. به دنبال من بیا."



 فصل دوم 
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را به عنوان مرز خود تعیین کرده است. مشخص است که مرزبانان رودِ گوئِن لِک  مارش بالایی 

های اژدها پیشروی نمایند. از این رو های کوهستانطلبی دارند تا در درهآن جا هنوز هم جاه

 ترامونتانه یابد و بخش  رش میتنامیدند. گویی که قلمرو به زودی گس  سیسمونتانهقلمرو خود را  

نشینی خواهند کرد. به هر حال ها عقبها به اعماق بیشتری از کوهگیرد و الفرا هم در بر می

 عملی نشده است.  ، اتفاقاتاین  ها گذشته و هیچ کدام از  سال

 

 کدون  ی از پادشاه   ی دیجد  فی ، توصآدو واردو  نیبالدو
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از   اش معروف است.بینیدر سراسر دنیا به هوای سرد و غیرقابل پیش  پادشاهی کدون  کدون 

های آبی احاطه شده ی عظیم کوهستانهای اژدها و از شرق توسط تودهشمال توسط کوهستان

بردن مردمان   های عظیم و نامنظم هوا و در نتیجه رنجوع منجر به ایجاد تودهضاست. این مو

های بارانی شده است. اما شرایط  و تابستان  سرد و کوتاه  های های سخت، بهارسرزمین از زمستان

 .نیستگاهی اصلا این گونه  .  است گاهی آفتابی، گرم و دلپذیر    کند.فرق میپاییز  

ها برف هنوز این جا و آن جا در دره  شود،نامیده می  "بیرکه "ها  حال در اسفندماه که توسط اِلف

شد. یخ نیز هنوز ها هنوز دیده میهای بیشهو سپیدی آن در فرورفتگی  قی مانده بوداها بو گودال 

تابید، سوز سرمای ها را پوشانده بود. اگرچه خورشید اندکی گرما میبندها و آبهم برخی گودال

 گرفت، به همان اندازه بود که در دیماه بود. ها وزیدن میبادهایی که از جانب کوهستان

حرکت کرده بود. درست مطابق رسمی که   کِر مورهِناز نوروز، از    پیشدقیقا یک روز    ،گرالت

در  هیولاها  زمستان،  پایان  از  پس  که  بود  شده  بنا  دلیل  این  به  رسم  این  داشتند.  ویچرها 

رحم هستند که مردم روستا ترین حالت خود قرار دارند. در این زمان هیولاها به قدری بیگرسنه

شوند تا یک ویچر را استخدام کنند، با وجود این که خود مردم روستا نیز در زمستان مجبور می

 اند و چیز زیادی برای ارائه ندارند.بیشتر آذوقه خود را خورده

بایست پیش زیرا کارها آن طور که می  این را نیافت تا استخدام شود.  شانسِهرگز  اما گرالت  

ها نگذشته بود که بنگ! دهقان و دخترش، غارتگرها، نرفت؛ تنها دو روز از خروج او از کوهستان

گرالت خود را در حالی اش، بنگ، شترق، حالا هم این جا هستیم.  کچل و دندان پوسیده  نگهبانِ

 ، و سپس از اعدامِ بدون محاکمه  بود شده    قضاوت  نیوهولد دید که ابتدا توسط کدخدا بولاوا از  می

به دست سربازان پاسگاه مجاور رهایی یافته بود. آن هم توسط یک شخص سپید مو و عجیب که 

 کرد.میراند. حال نیز آن مرد را دنبال دو شمشیر بر پشت داشت و اسبی سیاه می

کنم من پیشنهاد می" گرداند گفت:  آن شخص عجیب در حالی که سرش را به سمت گرالت برمی

که ما مدتی رو با هم حرکت کنیم. سروان کارلتون هنوز هم ممکنه بخواد تو رو اعدام کنه. ظاهرا 
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که خیلی مایل به انجام این کار هست. البته اون اینقدر احمق نیست که دنبال من بیاد، اما تو، 

 "  –کنه  تونه هدف آسونی براش باشه. پس اگه همراهی با من تو رو اذیت نمیاونم تنها می

 " – هیچ وجه. از آشناییتون خوشبختم. اسم من  به"گرالت با عجله پاسخ داد: 

ها سفید شد؟ بعد از این که تبدیل به موهای تو هم بعد از جهش  .دونم تو کی هستیمن می  "

 " های موهات مواجه شدی؟از دست دادن رنگدانه  یپدیده  یه ویچر شدی؟ تو هم دقیقا مثل من با

 "   – آره اما چطور  "

اتفاقاتی که اون بالا تو قلعه   چطور متوجه شدم یه نفر مثل تو وجود داره؟ واسه این که من "

ی با استعداد به اسم گرالت، کنم. کلاغه به گوش من رسونده بود که یه بچهمیفته رو پیگیری می

 "های خودش رو شروع کنه. تمریناتش رو تموم کرده و آمادس که ماجراجویی

 "  – وِزِمیراما  "

اشاره" بود؟ یعنی هیچوقت اسم  هیچوقت  از زیر زبونش در   پرستون هولتای به من نکرده 

کنیم. امیدوارم تو مدارهای مختلفی از هم حرکت میتونم توضیح بدم. من و وزمیر  می  ؟ نرفته بود

 "منظورم رو متوجه شده باشی.

 سر تکان داد.  ،ی تاییدبا این وجود به نشانه  ، ای دارددانست مدار چه معنیگرالت اگر چه نمی

 ی هم. خود ادامه دادند. شانه به شانهدر سکوت به راه  آن دو برای مدتی  

دونم شروع می.  خوب تو از کر مورهن میای" در نهایت پرستون هولت دوباره لب به سخن گشود:  

در هر صورت من  شن.ها معمولا همینطوری میخیلی موفقیت آمیزی نداشتی ولی خوب شروع

هایی برش .قصد سرزنش شما رو ندارم. اتفاقا برعکس؛ من به بدن اون غارتگر یه نگاهی انداختم

نقص بود. شاید غیرضروری، شاید نسنجیده، شاید نازیبا، که روی اون انجام داده بودی کاملا بی

 "نقص بود.الواقع بیاما فی
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دوباره ساکت شدند دو  گله  آن  از  و  به چراگاهدامای  کردند  تماشا  را  رانده  ها  کوهستانی  های 

های تازه، گرم اش را در تاپالهدوید تا پاهای یخ زدهشدند. گاوچران از گاوی به گاو دیگر میمی

 نمود.کردند، ولی از این سو به آن سو دویدن او را گرم میها خیلی او را گرم نمیکند. تاپاله

علف به تازگی سر از خاک بیرون آورده، با وجود این که  "هولت پس از مشاهده این صحنه گفت:  

ده که فصل جدید شروع شده و شما در پیدا کردن اند. این نشون میها گاوها را به چرا بردهاون 

شن تا کلی پول بابت ها حاضر میکار، دشواری خاصی نخواهی داشت. گرالت، به زودی روستایی

 " .کاریزبریم، نزدیک به ورودی    وود بیرچدارهاشون بپردازن. بیا به سمت  حفاظت از گله و گله

 " ورودی چی؟"

. کاریز یه تونل مانندیه که آب رو از یک شهورودی کاریز. این مجرای آب به یه کاریز ختم می"

گن دونی، ما الان تو بخشی از کِدون هستیم که بهش میکنه. همون طور که میمعدن خارج می

هاشه. اکثر معادن، معدن نمک هستند اما معادن نقره، نیکل، مارشِ بالا. ثروت مارشِ بالا تو معدن

بیشتر این طور بود. الان دیگه اکثر   ا شه. البته قدیم هم پیدا میروی، سرب، لاجورد و چیزهای  

 " مونه. این معادن به کلی استخراج شدند. هیچ چیز تا ابد باقی نمی

 گرالت نظری نداد.

بالا می" اوت  این اسم . تو نقشهپودکورِکگن  بینی؟ بهش میاون تپه رو  به  های رسمی که 

این اسم از این جا میاد که حدود صد سال پیش، یه دهقان به اسم پودکورک به   نوشته شده.

به محض این اتفاق یه معدن از   صورت اتفاقی یه تیکه نقره به بزرگی یک کلم گنده پیدا کرد.

همینجا تا کنار کوه احداث شد. مقادیر بسیار زیادی نقره و همچنین گالِنا یا همون سنگ معدن 

کندند، مشکلاتی که با آب داشتند بیشتر ها بیشتر میاما هرچی که معدنچی  سرب استخراج شد.

کار تا جایی پیش رفت  بینیشون.ای هم هستند. میبه غیر از این کاریز، کاریزهای دیگه شد.می

از  که هزینه از معادن،  و   پولی ی خارج کردن آب  بیشتر شد  به دست میومد  استخراج  از  که 

ها به جاهای دیگه نقل مکان این باعث شد تا معدنچی  سودی نداشت.  استخراج از معدن دیگه 

هاش زیر بذارن که حالا خیلی از بخش  جاها به  ها و تونلکنند و از خودشون هزارتویی از دالان 
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رفته معدنِ آب  این  که  جاست  این  داستان  خوب  بخش  توسط آب  اند.  شده،  رها  و  گرفته 

سرگردان  فالوسسینوسِ  شده.های  میمی  اشغال  تو  که  بزنم  جور تونم حدس  چه  اینا  دونی 

 " جونورهایی هستند، مگه نه؟

، جونورهای کوچیکی هستند هالوسسینوسفا"گرالت پس از این که نفس عمیقی کشید گفت:  

زیرِ زمین   ها اجتماعی هستند و در تاریکی ی یه سگه. اونکه ظاهرشون شبیه یه میمون با کله

 "   –ها توی گله خطرناک هستند کنند. اونزندگی می

خیلی خیلی خطرناک هستند و معمولا بدجوری ترتیب " پرستون هولت حرف گرالت را قطع کرد:  

ای ه ی نقرهموندهخوان جا پای پودکورک بذارن و باقیدن که میهای تازه کاری رو میمعدنچی

کنند. رو کشف  جا   موجود  اون  که  روشنی  اون چیزهای  من:  مدرک سخنرانی  هم  این  ببین 

ها و چادرها هستند. ما داریم به سمت اردوگاه یه گروه از این حفارهای ی ارابهموندهبینی، باقیمی

 "ریم. این اولین گروهشون تو بهار امساله. باجربزه می

هیئتی مسلح به بیل و چماق به استقبالشان آمدند. صورت خشمگین   با  حفارهای باجربزه، ابتدا

ها، گورتون رو از این جا گم کنید. ما قبل غریبهکرد:  پیام صادر را ارسال می  کهیئت استقبال ی

بودیم. جا  این  آنالبته چهره  از شما  تازهی عبوس  که  متوجه شدند  این که  از  واردان  ها پس 

های شود گفت شادی جای خشم را بر چهرهرقیبانی ناخواسته نبودند، ملایم گشت. حتی می

 شان گرفت.پیشتر خصمانه

ی ای پیش به نشانه. رئیس حفاران در حالی که داشت کلنگی را که لحظه"آه، خدایان را شکر"

، شه، باورم نمیبر شما  درود خدایان"کرد، ادامه داد:  داد، پشت سرش مخفی میتهدید تکان می

این جا اومده، شنیده بودیم که این دور و اطراف تشریف شه که یک ویچر محترم به  باورم نمی

 " دارید، قصد داشتیم براتون پیغام بفرستیم، اما شما خودتون از ناکجاآباد یهو این جا ظاهر شدید!

 سبک کار من همینه."کرد پاسخ داد:  اسب خودش را صاف میپرستون هولت در حالی که روی  

 "کمک کنم. بالاخره من یه ویچرم.  ،هایی نیازمند هستندشم و به اون یهو از ناکجا آباد ظاهر می
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کردند به جمع حفاران اضافه شدند. سر و در همین زمان، چندین زن در حالی آه و شیون می

شروع به  زبان بدنشپرستون هولت با صدا و صدا بیشتر و بیشر گشت تا جایی که نامفهوم شد. 

شود که ماجرا از چه قرار است و حفارها و   مشخص تا    دیطول کش  یمدت   فراخواندن مردم کرد.

 دارند.  یزی چه چ  ان یدر ب  یزنان سع

ما به یه ویچر نیاز داریم!  "آورد فریاد زد:  رئیس حفاران در حالی که کلنگش را بر حرکت درمی

ها حمله کردن، گرفتنش کنند یه پسر بچه رو بردن. اونها زندگی میاون جونورهایی که زیر کوه

 " و کشوندنش سمت حفره. اگه شما نجاتش ندین، پس چه کسی این کارو بکنه؟

هاش دور بمونید. ها و دالوناز چاهدو هفته نشده که من بهتون اخطار داده بودم که  "هولت گفت:  

می دارید  کنید؟  حفاری  کوه  طرف  اون  که  بهتون  نگفتم  مگه  پس؟  شد  که چی  گید 

یه پسر بچه رو گرفتن؟ چند سالش بود؟ پنج؟ کِی اتفاق افتاد؟ آه، پریروز بود؟ ها  لوسسینوسفا

 "چرا زودتر به من اطلاع ندادین؟ گرالت، یالا پیاده شو.

گرالت متوجه شد که پرستون هولت به سختی از اسبش پیاده پرستون هولت از اسبش پیاده شد.  

زد. او با یک اشاره زنانی را که دورش را گرفته بودند و شد. گویا پای چپش به سختی لنگ می

گرالت را از دست  کردند از خود دور کرد، مدتی با رئیس حفاران صحبت کرد و سپس  شیون می

 آستینش کشید. 

. مردمی که قربانی هیولاها شدند کمک کنی  خوب... ویچر جوان، وقتشه که به این مردم نیازمند"

 "ها استخدام شدی. و تو همین الان واسه نجات اون

پریروز پسربچه رو گرفته باشند، احتمالش خیلی کمه ها  لوسسینوسفااگه  "گرالت در غرغر گفت:  

 " – که اون پسر بچه هنوز

تونیم این م... حداقل به مادرش میوتونیم پیداش کنیم. ه حداقل میزنده باشه؟ آره بعیده اما  "

چرا   ،مونده رو دفن کنه. گرالتِ جوانباقیکان رو بدیم که پسرش یا حداقل چیزی که ازش  ما

اون ای فکر  کنی؟ همین چند وقت پیش برای دفاع از شرافت یک دوشیزه، بدون لحظهتردید می

 " کنی؟ مرد رو به کام مرگ فرستادی، اون وقت حالا تردید می
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؟ اصلا کنممیچیزی گفتم؟ من تردید    چه  مگه من "را بالا انداخت و گفت:    ش یهاگرالت شانه

 " هم اینطور نیست.

 

ی چوبی، احتمالا یک آسیاب آبی، در کنار کوهستان باقی مانده بود. یک یک سازهی  باقیمانده

ورودی گودال مانند در آن جا شکافته شده بود که بخشی از آن فروریخته بود و پرتگاهی را 

 کرد. نمایان می

ببین یه ورودی عمودی معدن این جا باقی مونده. یدونه "هولت شروع به توضیح دادن کرد:  

رسن. این معدن حالت تر میبه یه معدن مرتفعخروجی آب هم اون سمت هست. هر دوتاشون  

موازی این رگه که به طور کامل استخراج شده ادامه پیدا کرده و به یه   منحنی داره؛ چون که

پایین اوضاعش خیلی خرابتر منتهی میمعدن  پایینیه  این معدن  تونل  ترهشه.  های جانبی و 

ها یه طبقه دیگه هم وجود داره که احتمالا آب اون جا رو فراگرفته. متعددی هم داره. پایین این

هایی باشه که به احتمالا تو اون طبقه هستند. ممکن هم هست اون جا سوراخها  لوسسینوسفا

 " بشن.  غارهای طبیعی متصل

تونم برم این پایین، پس من بیرون این راهرو وامیستم، نقشه اینه: من که با این اوضاع پاهام نمی"

کشونم. تو تنها امید مایی. تو از این به سمت خودم میها لوسسینوسفاسر و صدا راه میندازم و 

دی... اون جا معدن ادامه می  سراشیبی  و توی راهروهای ر  ری پایین، و مسیرتگودال ورودی می

احتمالا شانس این رو خواهی داشت که چیزی رو که قراره پیدا بشه، پیدا کنی. اگه بخت یارت 

 " بینمت.کنم، پسر جون. بالا میتونی موفق بشی و منم برای تو آرزوی موفقیت میباشه می

 " –به نظرت بهتر نیست که اول چیزا رو بررسی کنم، مثلا  "گرالت گفت: 

خوای بکنی؟ آهان متوجه شدم. بابا لازم نیست که همه چیز مثلا چی می" هولت با اخم گفت:  

 "معجون رو بخور، مدالت رو بنداز گردنت و برو پایین گودال.رو بررسی کنی.  
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رئیس حفاران که در کنار ایستاده بود گفت: با کمال احترامی که براتون قائلم، به نظر شما این 

کردم شما من خیال می  ،تونه از پسش بربیاد؟ ارباب هولت حد جوان نیست؟... میپسر بیش از  

 "  – خواستید برید پایین و  شخصا می

پرستون هولت سرش را برگرداند و به او خیره شد. حفار ترسید و شروع به من و من کردن کرد 

 و نتوانست کلام خود را تکمیل کند.

 

، در حالی که هنوز چند توانست ایستاده حرکت نمایدگرالت به آسانی میسقف راهرو بلند بود.  

چکید. به غیر از صدای وجب بین سقف و سرش فاصله بود. از همه جای دیوارها آب بر زمین می

خواست او سرعت حرکتش را بیشتر کرد، زیرا می  شد. چک چک آب، صدای دیگری شنیده نمی

این که هولتهر چه زودتر به سراشیبی از  بود  ،ها برسد، قبل  نزدیک    ،همانطور که قول داده 

 ورودی آن جا سروصدایی برپا کند. 

از مواد  این که خالی  از  این غارها پس  بود.  غارهای عمیقی در میان دیوارهای معدن مشهود 

باارزش معدنی شده بودند، تخلیه گشته بودند. در یکی از غارها، یک ساختمان عجیب آجری یا 

دانست که این ساختمان، بقایای یک بهتر بگویم بقایای آن، توجه گرالت را جلب کرد. او نمی

 معبد باستانی بوده است.

تری به خدایان داشتند؛ این موضوع های اجتماعی، معدنچیان اعتقادات عمیقدر میان تمامی گروه

کردند، باید باور ها همیشه در شرایط خطر دائمی کار میدانست. از آن جا که آنرا گرالت نمی

شان خواهد بود. ها ضامن سلامتیهاست و دعاهای آنکردند که نوعی مشیت الهی مراقب آنمی

سوزی چندان هم موثر نبود، زیرا فروریختن سقف و آتشا  ه توان حدس زد که دعاهای آنالبته می

برای   که  میزان  همان  میبه  اتفاق  میغیرمعتقدین  اتفاق  هم  معتقدین  برای  اما افتاد،  افتاد. 

می کلیساها  بودند،  معتقد  حال  هر  به  شمعمعدنچیان  میساختند،  روشن  دعا ها  و  کردند 

یافت، اما نه برای همیشه. زیرا طبق معمول، برای مدت زمان زیادی این روند ادامه می  ودند.نم می

 گیرد.منطق سرانجام جای آن را می
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گرالت خود را در مسیر   ،کرد، ناگهان شروع به ریزش کرد. حالآن حرکت میدالانی که گرالت در  

گرالت گوشسراشیبی می تنها صدایی که شنیده میدید.  اما کماکان  کرد،  تیز  را  شد، هایش 

 صدای چک چک آب بود.

 تر نسبت به قبل، نزدیکتر شده است. ی پاییناو احساس کرد که به طبقه

از تاریکی به سمتش آمد و شانههدر این هنگام، ناگهان سنگی بزرگ زوز ای به موهای کشان 

ها به هدف اصابت های دیگری به پرواز درآمدند و در نهایت یکی از آنسپس سنگگرالت زد.  

 .بیفتدتعادلش را بر هم زند و به زمین  کرد. سنگی که به سر گرالت برخورد کرد باعث شد تا  

کشیدند، چنگ ها وحشیانه زوزه میهت به گرالت هجوم آوردند. آن جاز همه    هالوسسینوسفا

شمردن تعداد آنان تقریبا غیرممکن بود زیرا به سرعت از این سو به گرفتند.  زدند و گاز میمی

؛ به این صورت دویدند. گرالت شمشیرش را از نیام برکشید اما بلافاصله از دستش افتادآن سو می

 ، ی سنگین سنگو سومی شمشیر را با یک ضربهند  گرالت را نگه داشت  ، از آن موجودات  تا دو  که  

های . موجود سوم شمشیر را پیروزمندانه در دست گرفت و با باز کردن آروارهاز دستش انداخت

 سگ مانندش، شروع به غرش کرد. 

برای گرفتن جشن پیروزی کمی زود بود. گرالت دو موجود مهاجم را به کنار انداخت، سنگی از 

برداشت و مستقیم به سمت دندان را سینوسفاهای سینوسیفالوس کوبید.  زمین  لوس شمشیر 

انداخت. گرالت به جلو پرید و قبل از این که سلاح بر زمین بیفتد، آن را به دست گرفت و جانوری 

او دو حریف بعدی  هایش مشغول بود، به دو نیم تقسیم کرد.را که به جدا گردن سنگ از دندان

پشت سر او، صدای را نیز با ضرباتی سریع از پا درآورد و سپس به سمت گودال ورودی فرار کرد.  

کردند. یکی از  هایی که دوباره بعضا به هدف برخورد میها بود. سنگزوزه کشیدن و پرواز سنگ

ها به پشت سرش برخورد کرد. پس از این ضربه گرالت برق از سرش پرید و ستارگان این سنگ

گردیدند. سنگی دیگر به کمرش برخورد کرد که نزدیک بود  سرش آسمان برای لحظاتی به دور

هایشان را در ها توانستند به او برسند و دندانسینوسیفالوس باردو  دوباره او را بر زمین بیندازد.

یکی   اش بود که جلوی آسیب جدی را گرفت.بندهای چرمیفقط ساق.  ساق پایش فرو کردند
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داد، گاز بند پوشش نمیدیگر از این موجودات پرید و از زیر زانویش، یعنی دقیقا جایی که ساق

 دردناکی گرفت. با این وجود گرالت حتی برای کشتن او نیز سرعت حرکتش را کم نکرد. 

ی نردبان بالا رفت، به سطح مانده، از باقیبه ورودی گودال رسیدزیر رگباری از سنگ  در نهایت او  

 جهید و روی زمین افتاد. او مدتی را به همین شکل خوابیده روی زمین سپری کرد. زمین بیرون  

بینم که بیرون اومدی و آسیب خاصی هم ندیدی. البته از چند جایی خونریزی داری به به. می"

ی مثبته. تحت تاثیر قرار کنه که این خودش یه نکتهولی خون از جایی به بیرون فوران نمی

 "گرفتم.

پرستون هولت این سخنان را در حالی گفت که بالای سر گرالت ایستاده بود و ران مرغ بریانی 

 کشید.را به دندان می

کنی؟ برو بابا. تو شوخی می"گرالت در حالی هنوز هم روی زمین افتاده بود با ناراحتی گفت:  

 " مگه قرار نبود بیرون سر و صدا ایجاد کنی و حواس جونورا رو به خودت پرت کنی؟ 

گی؟ ای بابا. شرمنده. پاک جدی می" هولت در حالی که استخوان مرغ را به دور مینداخت گفت:  

 "یادم رفته بود.

 گرالت زیر لب به او فحش داد.

ها به ما هیچ پولی هم فقط همین نیست. اون"لیسید گفت:  هولت در حالی که انگشتانش را می

ظاهر شد و برگشت خونه. اون فقط رفته بود یه دوری قرار نیست بدن. چون پسر بچه خودش  

ها انداخته بودن. بلند شو، گرالتِ ها طبق معمول تقصیر رو گردن سینوسیفالوسبزنه و معدنچی

 ز تونی راه بری؟ خوب پس بیا بریم. همونطور که گفتم اگرالت. بذا کمکت کنم. میویچر جوان. 

تونیم این جا کنن و شب رو میپرداخت پول خبری نیست. ولی خوب یه شام مهمونمون می

کنن. اگه با احترام درخواست کنی، شاید یکی از دخترا هم به زخمای تو رسیدگی میبمونیم.  

 ها باهات مهربون باشه.اون 
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گرالت هنوز هم در راه  ویچر  های بخار گذشتند و به چادر رسیدند.  ها در مسیر از کنار دیگآن

 رفتن مشکل داشت.

ها اجازه دادند که هایش را پانسمان کردند و به او غذا دادند. حفارها به آنچند زن جوان، زخم

 شب را در این جا بمانند. هولت در چادر ماند و گرالت در یک ارابه.

یکی از دختران، شب پیش گرالت آمد و با او مهربان بود. البته فقط مهربان بود، آن هم فقط یک 

 ذره و نه چیز دیگر. و خیلی زود از پیش او رفت. 

 

کرد، با درد دست و پنجه نرم میطلوع آفتاب، گرالت از ارابه بیرون آمد و در حالی که هنوز    هنگام

 شروع به زین کردن مادیانش کرد. هولت در میانه این کار او را غافلگیر کرد. 

صبر کن، قراره با "مالیدش ادامه داد:  هولت در حالی که چشمش را می  "حالا چه عجله ایه؟ "

 " مون پذیرایی بشه. بعدش راه میفتیم.زَصبحانه اَ

 . گی؟ شاید من نخوام با تو همسفر بشمجدی می"زد گفت:  غر میزیر لب  در حالی که  گرالت  

 " .دم تنهایی حرکت کنمشاید من ترجیح می

 آسمان نگاه کرد. آسمون صاف و بدون ابر بود. ی درختی تکیه داد و به  هولت به تنه

کردم تا ببینم کنم باید تو رو امتحان میولی من باید، تکرار میکنم.  من برخوردتو درک می"

 " مرده حلاجی. چند  

 " ولی من ممکن بود زنده از اون جا بیرون در نیام "

 " ولی خوب زنده بیرون اومدی"

 " – آره. به لطف کمکی که بهم نکردی. حالا من  "

ظهر امروز   تا  حداقل  ،کنم تا در رکاب هممن تو رو دعوت می":  هولت حرفش را قطع کرد و گفت

شه حدود پنج الی شش ساعت. به نظرم، این در حرکت باشیم. که با یه حساب سرانگشتی می
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تر به دنیا نگاه کنی، زمان و مسافت واسه این که خشمی که از من داری کمتر بشه و هوشیارانه

 ".اون موقع من برات یک پیشنهاد خواهم داشت  کافی باشه.

 " ؟چه پیشنهادی "کرد پرسید: گرالت در حالی که چپ چپ نگاه می

 " ظهر.  ةصلاموقع شش ساعت بعد. "

 

قارقار نزدیک به ظهر بود که ناگهان آسمان از سیاهی بال کلاغان، مشکی شد و صدای پر زدن و  

های درختان هی سیاه از زمین و از شاخ ها شاید حتی صدها پرندهبلندی نیز به هوا خاست. ده

 اطراف به هوا بلند شدند و رفتند. 

جمعی پرواز ها که دستهها، این همه کلاغ! امکان نداره! کلاغکلاغ"گرالت نفس نفس زنان گفت:  

 ".کنن! عمرانمی

تایید کرد:   اتفاق خارق" هولت  این تعداد کلاغ تو یک جا  من هم   یه.اهالعادهمینطوره. حضور 

گر یه اتفاق خاص بودیم. و اگه متوجه شده باشید، ما تعجب کردم. شکی نیست که ما یه نظاره

 خودمون هم در یک مکان خاص هستیم. 

 " یک چهارراه. محل طلاقی دو مسیر"گرالت نگاهی به اطاف انداخت و گفت:  

مکانی  شوند.نما ختم مییک چهارراه. یک مکان سمبلیک. چهار راه که به چهار جهت از قطب"

 " . برای انتخاب و تصمیم. تصمیمی که شما باید بگیری گرالت، ویچر گرالت

و سواران را تماشا   کردندیها قارقار مدرختان نشسته بودند. آن  ییبالا  ی هاشاخه  ی ها روکلاغ

 .کردندیم

ویچر تنها هستند. های یک  ها، از جمله همین راهی که خودمون ازش اومدیم، راهسه تا از این راه

، انتخابشون کردی. اگه به سمت مورهن بیرون گذاشتی  ها سرنوشتی هستند که وقتی پا از کرآن

. شدهر کدام از این مسیرها بری، تصمیم شماست و این منجر به جدایی بین من و شما خواهد 

 تونی با من بیای و پیشنهاد من رو بشنوی.اما اگه مسیر چهارم رو انتخاب کنی، می
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 .در فضا پخش شدها  کلاغدوباره صدای قارقار  

 

کنم، سن و سال زیادی از سن و سالی از من گذشته. اضافه میکنی،  همونطور که مشاهده می"

احتمالا تعجب خواهی کرد. همچنین،   ،من گذشته. اگه متوجه زیادی سنی که از من گذشته بشی

کردن نیست، چلاق هستم. از روزهای باشکوه ویچریِ من، همون طور که واضحه و قابل مخفی

تیغ من دیگر  روشناییای باقی مانده. من دیگر با شمشیرها پیش نخواهم رفت و من، تنها سایه

زنند. ها پرسه میتاریکی را از بین نخواهد برد. اما تاریکی هنوز وجود دارد، هیولاها هنوز شب

پناه هستند، ها روبرو بشی و شکستشون بدی. مردمی که در مقابل هیولاها بیتونی با اونشما می

 "مشتاقانه به کمک شما نیاز دارند.

کنم . شما منتظر یک پیشنهاد هستی. پیشنهاد دونم دارم بیش از حد شاعرانه صحبت میمی"

دم. من این جا در کدون مشهور بودم و هنوز هم من به شما پیشنهاد همکاری میاز این قراره:  

هستم. من هیچ وقت به مشکل کمبود مشتری بر نخوردم. ولی خوب الان مردم از من درخواست 

تونی. من تو رو خوب بررسی تونم بهشون ارائه بدم. ولی تو مینمی  دیگههایی رو دارند که  کمک

ها پرسه تونم بهت بگم: گرالت، جانشین من باش. به جای این که گرسنه توی جادهکردم و می

 بزنی، بیا با من زندگی کن. اگه از اعتبار من استفاده کنی، مشکل پیدا کردن کار نخواهی داشت.

واهی خت هم تموم شد، جایی رو خواهی داشت که بهش برگردی. و جایی رو  ین که کارِبعد از ا

ی داشت که زمستونِ سرد رو اون جا بگذرونی. در حالی که من... من خیالم راحته که یه نفر حرفه

کنم که بدم نمیاد یک نفر باشه تا در پیری بهم ده. به علاوه، من پنهان نمیمن رو ادامه می

 " کمک کنه.

ی تو همین کافیه که به حرکت لازم نیست همین حالا تصمیم بگیری. در حال حاضر واسه"

 تنها نه، در کنار من. تو برای یه مدت دیگه هم در کنار من خواهی بود. قبوله؟ ادامه بدی، البته  

 " دونم... قبوله.من واقعا نمی"

 " سپاریم.ها میخوب پس به حرکت ادامه بدیم. و چهارراه رو به کلاغ"
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 ها خداحافظی کردند.ها با قارقارشان از آنکلاغ

شد گفت: ببین ناراحت نشو ولی من اصرار دارم که هولت در حالی که روی زین اسب جابجا می

تونی این کار رو با وقتی در کنار من هستی احساسات خودت را به صورت معقولی ابراز کنی. می

 شروع کنی. "جدی جدی "یا   " اینو ببین"نگفتن عباراتی مثل  

 

 


